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Abstract 

The story of Bijan and Manijeh is one of the few love stories of Ferdowsi in Shahnameh and is 

considered among the stories that Ferdowsi wrote in his youth. "Mem and Zin" is also one of the 

Kurdish romances that has been recited by Beytkhans (a kind of local singers) for many years, until 

the famous Kurdish poet Ahmad Khani arranged it in the form of Masnavi. The main purpose of this 

article is to examine the plot of "Bijan and Manijeh" by Ferdowsi and "Mem and Zin" by Ahmad 

Khani. The research method is descriptive-analytical. In both stories, the plot can be examined from 

different aspects. The events of both stories proceed uniformly based on the cause-and-effect 

relationship. The elements of the plot are observed in an orderly arrengment, and the metaphysical 

incidents in the story that harm the structure of the plot can be justified by the logic governing the 

tales and old stories. The plot in the stories "Bijan and Manijeh" and "Mem and Zin" are very similar, 

and all the elements, including conflict, crisis, suspense, and climax, have been observed according 

to the principles of story-writing. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 24-42، ص. 1402 تابستان، هفتچهل و ، شمارۀ سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 احمد خانی« مم و زين»فردوسی و « بیژن و منیژه»تحلیل و تطبیق طرح داستانی 

 
 1طاسیادريس قوي

 2برات محمدی

 

 
 چکیده

شود که فردوسی هايی محسوب میهای عاشقانة فردوسی در شاهنامه است و در زمرۀ داستانداستان بيژن و منيژه از معدود داستان

خوانان های زبان کُردی است که ساليانی متمادی ورد زبان بيتنيز يکی از عاشقانه« مم و زين»آن را در ايام جوانی خود سروده است. 

بوده است، تا اين که احمد خانی شاعر پرآوازه کُرد آن را در قالب مثنوی به نظم کشيد. هدف اصلی اين مقاله بررسی طرح داستانی 

تحليلی است. در هر دو داستان طرح از  –احمد خانی است. روش تحقيق به صورت توصيفی « مم و زين»فردوسی و « بيژن و منيژۀ»

 رود.معلولی پيش می و علی رابطة اساس بر زنجيروار رسی است. حوادث هر دو داستان به صورت يکنواخت وجوانب مختلف قابل بر

 با کندیخدشه وارد م طرح بودن شکل صحيح بر که داستان در متافيزيکی حوادث و شده رعايت منظم و ترتيب به طرح سازندۀ عناصر

بسيار شبيه هم بوده و همة عناصر از « مم و زين»و « بيژن و منيژه»در داستان است. طرح  توجيه قابل های قديمیحاکم بر قصه منطق

 جمله: گره افکنی، کشمکش، بحران، تعليق و نقطة اوج، طبق اصول داستان نويسی رعايت شده است.

 .حضور، غرور عرفانی، کنايی، ،حافظ، انواع بادهها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

ها در بدون ترديد ارتباط فرهنگ اقوام ايرانی از روزگاران ديرين در اين سرزمين وجود داشته است و روز به روز فرهنگ 

ند. او از هم تأثير پذيرفته اهم در ارتباط بودهاند. فرهنگ پارسی و کردی بسان دو برادر هستند که هميشه بهم تنيده شده

ا هها تأثير فراوانی داشته  و يک وحدت و پيوند انسانی ميان اقوام و ملتها و انديشة ديگر ملتادبيات در آشنايی فرهنگ

 ايجاد کرده است. 

ی را جهت تعامل و گفت و گو بين های مشترکهای ادبيات از جمله: حماسی، غنايی، عرفانی، تعليمی و... زمينهتمام گونه

ترين شاهکارهای ادبی سرزمين پارس است و ابوالقاسم فردوسی در شک، شاهنامه از بزرگها فراهم آورده است. بیملت

پاسداری و بازتاب فرهنگ غنی اين سرزمين سنگ تمام گذاشته است. احمد خانی هم برای پويايی هويّت ملّت خود، منظومة 

سروده است. در اين منظومه، آرزوها و آمال ملّتی را بيان کرده که در مسير خود دائماً با فراز و فرودهايی بسيار را « مم و زين»

ها در راه رسيدن به ها و جانفشانیها، ناکامیبخشی از تاريخ قوم و ملّتی است که در آن رنج« و زين مم»مواجه بوده است. 

 آلايش و پاک، نه دو نفر دلداده، بلکه عشق ملّتی به سرزميننشانگر عشق بی« زين مم و»مقصود به تصوير کشيده شده است. 

 داشتن مام ميهن، نشانة ايمان است.مادری خويش است؛ چرا که حبّ و دوست

 به لحاظ« مم و زين»و « بيژن و منيژه»های دو داستان عاشقانه فارسی و کردی هدف از نگارش اين مقاله بررسی همانندی

 تحليلی است. –و تطبيق طرح داستانی است. روش تحقيق به صورت توصيفی  تحليل

 . پیشینۀ پژوهش1.1

 توان به موارد زير اشاره کرد:نوشته شده است که می« مم و زين»ها و مقالاتی در مورد منظومة کتاب 

« در باب عشق« مم و زين»ة های عرفانی احمد خانی در منظومبررسی ديدگاه»( مقاله ای با عنوان 13۹۹جمال احمدی )

نگاشته و در آن به داستان عشق بين مم و زين احمد خانی و تراژدی غمناک آنها و در نهايت رسيدن به عشق حقيقی پرداخته 

ای که از اين پژوهش گرفته شده است، اين است که احمد خانی عشق مجازی را پذيرفته و آن را پلی به سوی است. نتيجه

 ه است.عشق حقيقی دانست

اثر احمد خانی بر اساس « مم و زين»ريخت شناسی »ای با عنوان ( مقاله13۹۸همچنين جمال احمدی و آرزو برومندی )

خويشکاری پراپ است و دو  31خويشکاری از 21اند که داستان مم و زين دارای گيری کردهاند. نتيجهنوشته« نظرية پراپ

ها، بهحرکت است. توالی خويشکاری3حرکت و داستان درونی دارای  ۸دارای  داستان اصلی و درونی دارد. داستان اصلی،

 شود.ويژه در هفت خويشکاری آغازين، رعايت نشده و برخی از آنها در اواسط و در آخر داستان ديده می

انجام « «مم و زين»های الگوی تراژدی ارسطو در روايت بررسی مؤلفه»(، پژوهشی تحت عنوان 13۹۹جيهاد شکری رشيد)

های قوی تراژديک برخوردار است و اين داستان دارای از مايه« مم و زين»داده است. نويسنده بر اين باور  است که مثنوی 

کنند و باعث شوند؛ چنانکه ذهن آدمی را درگير فلسفة مرگ و زندگی میقهرمانانی است که به سرنوشت تراژديک دچار می

 شوند. پالايش روح می

نوشته«« مم و زين»جستاری در اساطير منظومة کردی »ای تحت عنوان ( نيز مقاله13۹6يفی و محسن رحيمی )شيرزاد طا

اند. آنان مضمون آيينی مشهود است، پرداخته« مم و زين»اند. در اين مقاله به بازکاوی نمادهای اساطيری که در سراسر داستان 

 های آيين ميترايی در اين داستان نمود بارزی دارد.نند. همچنين نشانهدااين داستان را مقدم بر کارکرد عاشقانة آن می

 توان به موارد زير اشاره نمود:های انجام گرفته که مینيز پژوهش« بيژن و منيژه»در مورد داستان 
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« و منيژه بيژن شناختی ساختارهای تقابل بنيادی در روايت داستانیتحليل نشانه»ای با عنوان ( مقاله13۹6پوران علی پور )

ا برای ايجاد هگيری شده که رابطة زيربنايی غالب در اين داستان، تضاد و تقابل است و بقية رابطهنوشته است و در آن نتيجه

 کنند.شبکة خطی متن به صورت ديالکتيک عمل می

ان و در آن بي نوشته« ن و منيژهبررسی ساختاری داستان بيژ»ای با عنوان ( مقاله13۹1تيمور مالمير و فردين حسين پناهی ) 

شکل  های باروریاند که  طرح داستان مبتنی بر کهن الگوی آشناسازی قهرمان است و ژرف ساخت آن تحت تأثير آيينکرده

 گرفته است. 

ر فبررسی و نقد داستان بيژن و منيژه بر اساس کهن الگوی س»ای با عنوان ( در مقاله13۹۷محمد فولادی و مريم رحمانی )

آيد و موفق اند که  طبق الگوی کمبل، قهرمان داستان از دنيای عادی بيرون میبه اين نتيجه رسيده« قهرمان جوزف کمبل

در نهايت با شخصيتی دگرگونه، در قالب ازدواج با منيژه « بازگشت»و « رهيافت»، «عزيمت»گردد تا با گذر از سه مرحلة می

 گردد.دوباره به سرزمين خود باز می

 . بحث2

 «بیژن و منیژه». داستان 1.2

های فرعی در طرح بزرگ و اندام وار شاهنامة فردوسی ساختاری تو در تو دارد، همين ساختار نشان از وجود داستان 

هايی است که طرح و ساختار نظير شاهنامه است و از جمله داستاناز داستان های زيبا و بی« بيژن و منيژه»شاهنامه است. 

بيان کرده است، بنابراين اصول و ساختار داستان ارد. با توجه به اين که فردوسی بيشتر اثر خود را به شيوۀ داستانخاصی د

نويسی در اين اثر بسيار زيبا رعايت شده است. روايت داستان بسيار مرتب و منظم و حوادث آن به صورت پی در پی آمده

اند و همين تسلسل استان، بر اساس رابطة علت و معلولی پشت سر هم قرار گرفتههمة عناصر د« بيژن و منيژه»اند. در داستان 

دهد. فردوسی کوشيده است علاوه بر حفظ زبان از عناصر بيگانه، داستانعناصر است که داستان را زيبا و جذاب نشان می

ن قرار گيرد و هر مرحله از داستان چنان ای با خواندن آن، در نقطة اوج و بحراهايش را چنان جذاب بيان کند که هر خواننده

سرای سرزمين پارس، در برخی کند، بخش بعدی داستان را هم بشنود. حماسهبيان شده است که خواننده را مجبور می

ها، عناصری حماسی و غنايی را در هم آميخته و به کلام خود تنوع بخشيده است. همين تنوع مطالب، شاهنامه را از داستان

 (.65: 13۷4های ديگر متمايز ساخته است )مسکوب،های ملتحماسه

 احمد خانی« مم و زين». داستان 2.2

در روستای خان، نزديک شهر بايزيد در  1651اند، در سال ناميده« فردوسی کردستان»خانی شاعر سرشناس کُرد که او را 

«« مم و زين»»از تمام آثارش، مديون داستان استان حکاری)ترکية امروزی( چشم به جهان گشوده است. شهرتش را بيشتر 

 است. 

)ه.ق( در شهر بايزيد متولد شده، از  1061گويد: خانی در سال به زبان فارسی می« مم و زين»عبدالخالق رحمانی مترجم 

 (.13:13۹6را به پايان رسانده است )خانی ،« مم و زين»)ه.ق( 1105چهارده سالگی نويسنده شده و در سال 

به لهجة کردی موکريانی برگردانده و اظهار 1۹60احمد خانی را در سال « مم و زين»حمن شرفکندی )هه ژار(، عبدالر

سالگی، در بايزيد وفات نموده و در همان جا به خاک سپرده شده است  5۸)ه.ق( متولد و در 10۷0داشته: خانی در سال 

 (.2۹:13۹4)همان،

-های ادبيات عاميانة کردی است. مردم آزاده و سنتکی از مشهورترين منظومهي« مم و زين»داستان باستانی و شورانگيز 

. سينه، انتقال داده و حفظ کرده استبهدهان و سينهبهرا نسل به نسل، دهان« مم و زين»هاست که چريکة پرست کردستان قرن



 برات محمدی –ادريس قويطاسی  / احمد خانی« مم و زين»فردوسی و « بيژن و منيژه»تحليل و تطبيق طرح داستانی  /2۸

 

 

شده طور قطعی معلوم نقديمی نيست، به های بسيارشباهت به افسانهو سرودن داستان آنها که بی« مم و زين»تاريخ حيات 

 است. 

مم »های مردم خويش را در داستان حماسی و ماجراجويانة ها و دلاوریها، ناکامیها، شکستخانی، شرح احوال، پيروزی 

 .بسيار استادانه، ماهرانه، شاعرانه و فيلسوفانه در مسير حوادث تاريخی و فرهنگی به نظم کشيده است «و زين

، بر شناس روسیزبان و ادبيات کرد از قدمت ديرينه برخوردار است. پروفسور ولاديمير مينورسکی خاورشناس و اسلام

ای وجود عقيده و نظريه»گويد: اين باور است که زبان کردی به طور قطع از ريشة زبان مادی است چنان که در اين رابطه می

رين ارکان تشکيل و تکوين خود را از زبان مادی قديم گرفته است. ماد همان دولتی است دارد مبنی بر اينکه زبان کردی، بيشت

 (.64: 13۷۸)مينورسکی، « که پيش از هخامنشيان بر ايران باستان حکمرانی داشته است

و  یکه شاهکار ادبيات کردی است، دگربار نام استاد طوس را در حراست فرهنگ قوم «مم و زين»خانی با نوشتن مثنوی 

 فرمايد:آورد که میملّی به ياد می

 عجم زنده کردم بدين پارسی  بسی رنج بردم در اين سال سی 

 (1۸3: 13۸۷)فردوسی،       

 سرايد:خانی نيز چنين می

 نجقه رهـگ هــرابهــخ رگهئه امهــن ڤئه

 

 نجره ددوسه مه ێل وکيشايه دگه 

 (334: 13۹4)خانی،                             

 ام در اين راه.ترجمه: اين نامه چه زشت يا چه زيبا، صد رنج کشيده

 . طرح داستان۳.2

(، پلات patternهای هستة داستان، پيرنگ، چهارچوب، توطئه، الگوی حوادث، الگو )طرح که در عناصر داستان به نام

(plotآمده است همه به ) يک مطلب با اندک تفاوتی است. طرح در حکم چهارچوب کلی اثر بر پاية رابطة  نوعی باز گوی

 (.11: 13۸4علی و معلولی است )فورستر، 

که روابط عليت رعايت شده باشد. پس طوریطرح عبارت است از فشرده و خلاصة يک داستان در حدود سيصد کلمه، به

شده های حوادث برحسب زنجيرۀ علت و معلولی تنظيمه رشتهای است کپيرنگ فقط خلاصة داستان نيست، بلکه خلاصه

اهنمای مهمی تواند رکند بنابراين میطور عقلانی و منطقی تنظيم میپيرنگ وابستگی موجود ميان حوادث داستان را به»است. 

ی است برای بطة اساسحال نظم و ترتيب متشکلی باشد برای خواننده؛ زيرا پيرنگ برای نويسنده ضابرای نويسنده و در عين

کند. از اين نظر انتخاب و مرتب کردن وقايع، و در نظر خواننده نيز ساخت، وحدت و علت حوادث داستان را فراهم می

يافتة وقايع است، اين مجموعة وقايع و حوادث با رابطة علت پيرنگ فقط ترتيب و توالی وقايع نيست، بلکه مجموعة سازمان

(. در طرح هميشه بايد دلايل و 64: 13۸6)ميرصادقی، « شده استای مرتب ورده و با الگو و نقشهو معلولی به هم پيوند خ

تر باشد. در واقع طرح بايد از کليتی برخوردارباشد؛ يعنی ابتدا، وسط و آخر تر و کاملروابط عقلانی باشد تا طرح پذيرفتنی

 (.36: 13۷1داشته باشد )اخوت، 

 روند طرح داستانو « بیژن و منیژه. »1.۳.2

های سنتی رشتة عليت در اپيزودهای شاهنامه نسبت به داستان -1اند از: های شاهنامه عبارتهای طرح در داستانويژگی» 

های خوريم که زمينهای برمیهای شاهنامه کمتر به عمل يا حادثهاز منظوم و منثور استوارتر است؛ بدين معنی که در داستان

ای که کمتر اتفاق گونهها کاملاً سنجيده است بهطراحی داستان -2اندازۀ کافی پرورش نيافته باشد. آن بهای علی و انگيزه
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سير  -3سرا به در رود. افتد که حساب جزئيات داستان حتی پس از گذشت زمان و حوادث بسيار از دست داستانمی

مواردی که طرح داستانی زياده ساده و تکراری است تنها  در -4رويدادهای داستان به سمت اوج بسيار آرام و منطقی است. 

کند تنوع بخشيدن به جزئيات و درج توصيفات گوناگون آور اختيار میراهی که فردوسی برای خروج آن از يکنواختی ملال

ی ننده سنجشگيرد که يادآور داستانی از قبل باشد تا خواای صورت میگونهگاهی طراحی داستانی خاص عمداً به -5است. 

: 13۸3)حميديان،« تکرار و بازگويی ماجراها -6از جهت خاص بين دو داستان بکند و نتيجة معينی در اين ميان گرفته شود. 

43- 40.) 

العاده و متافيزيکی کاملاً های سنتی ردپای حوادث خارقکند و چون در داستاندر طرح رابطة عليت نقش مهمی را ايفا می

کند. چون عقل امروزی رابطة ن با عقل امروزی منطبق و سازگار نيست، طرح را کمی سست و ضعيف میآشکار است و چندا

کند. هرچند معيارهای گذشتگان برای يک داستان خوب با معيارهای مدرن امروزی اندکی تفاوت عليت منطقی را قبول می

و داستان بدون طرح فاقد جذابيت است. گاهی رابطة هرحال طرح در داستان سنتی و مدرن نقش اساسی و مهمی دارد دارد، به

های مدرن امروزی بر پاية عقل و العاده و متافيزيکی است، ولی در داستانهای سنتی بر پاية حوادث فوقعليت در داستان

 منطق است.

 اند از:موجود است عبارت« بيژن و منيژه»عوامل متافيزيکی و مابعدالطبيعه که در داستان 

 دريا برآورده و در بيشة چين افکنده بود.جادويی که اکوان ديو از ژرفسنگ  -1

نما توانست بيژن را در سرزمين کرد و به کمک همين جام جهاننما که کيخسرو در آن نگاه و حل مشکل میجام جهان -2

 کند.گرگساران ببيند که دختری ماهروی از وی پرستاری می

ز خود کند و در آن جنگ، بيژن اجنگی به انتقام سياوش، عليه تورانيان بسيج میپيشگويی موبدان به کيخسرو که  -3

مند و متافيزيکی دهد. اين عوامل که با عقل منطقی امروزی چندان سازگار نيست بايد با همان باور خيالدلاوری نشان می

زند های سنتی لطمه میه طرح داستانقبول باشد. از ديگر عواملی که ببررسی شود تا رابطة عليت در طرح داستان قابل

آيد و شاعر برای زيبايی کار حماسی و رمانتيک خود ناگزير از آوردن آنهاست. توصيفاتی است که در خلال داستان می

سازی و توصيف کند و ذهن خواننده را برای تقابل و مبارزۀ کلامی آماده کند تا اينکه به بزنگاه حادثه فردوسی بايد صحنه

های مدرن اين است که هرگاه قسمتی از داستان را حذف کنيم به طرح داستان لطمه وارد اما نگاه امروزی به داستانرسد، 

به چهارچوب  ایآرايش سپاه رستم را برای نبرد با افراسياب حذف کنيم اصلاً خدشه« بيژن و منيژه»شود، ولی اگر در داستان می

 سمت از داستان بر پاية علی و معلولی نيست.و طرح داستان وارد نخواهد شد پس اين ق

حوادث و اعمال مبتنی بر نظم و ترتيب »پردازی است؛ زيرا ازجمله عناصر مؤثر بر ضعف يا قوّت عنصر طرح، شخصيت

 (.166: 13۷4)شميسا، « های داستانندعلی و معلولی چه در حيطة کردار و چه در حيطة گفتار ناشی از شخصيت

ظاهر فيزيکی و اعمال بيرونی  پردازی هنرمندانه عمل کرد. هرچند بيشتر بهدر شخصيت« بيژن و منيژه» فردوسی در داستان

صورت غيرمستقيم و با تأکيد بر جنبة درونی و باطنی به توصيف پرداخته است و ها پرداخته است، اما تا حدودی بهشخصيت

تر باشد. قبول برای خواننده ملموس و کارهای وی قابل شود همة زوايای شخصيتی اشخاص در داستاناين کار باعث می

انه نشان انديش و فرزتوز و سنگدل و يا پيران ويسه را فردی عاقبتخواهد افراسياب را فردی کينهبرای نمونه در جايی که می

 سازد. ها را نمايان میدهد در گفتار و عمل، شخصيت درونی آن
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بيژن و »ان نقش مؤثری در کيفيت طرح يا پيرنگ داستان دارند. گفتگو در داستان های داستعنصر گفتگو و لحن شخصيت

ها و روحيات و ذهنيات شخصيت است هرچند لحن همة ملموس و طبيعی است و لحن متناسب با شخصيت« منيژه

 ها حماسی است.شخصيت

شده است. حوادث اين داستان  تر طرحپيوستگی و رابطة مستقيم داشتن حوادث در اين داستان باعث استحکام هر چه بيش

ه وسبيت با يک براعت استهلال زيبای بيست 12۷۹در « بيژن و منيژه»ای برای حادثة بعدی است. داستان هرکدام مقدمه و زمينه

ترين یيش است. طولاننماکند. نزديک به نصف اين ابيات عنصر ديالوگ )گفتگو( قابلخوبی بيان میبيتی طرح کلی داستان را به

حماسه است و عشق ابزاری برای بالا رفتن « بيژن و منيژه»داستان حماسی عاشقانة فردوسی است. طرح اصلی در داستان 

ای و فرعی که خواننده را از اصل داستان دور کيفيت حماسه است و در اين داستان نسبت به حماسه فرع است. مطالب حاشيه

 که مخاطب را به پيگيری داستان وا دارد. کند کم است و سعی سراينده بر آن است 

 هايی شاعرانة فردوسی و محصول دورانآزمايیداستانی مستقل و جزو نخستين طبع« بيژن و منيژه»ازآن جايی که داستان  

جوانی و آغاز تجربة شاعری وی است قطعاً بايد طرح کلی داستان در ذهن شاعر ابتدا ريخته شده باشد و در طول زمان 

 تر شده باشد.ش پيرنگ اين طرح پررنگسراي

اشد که اين بآنچه باعث پيچيدگی طرح داستان بيژن و منيژه شده است افزودن حوادثی به هستة روايت اصلی داستان می

 هاباشد در نزد خواننده منجر به واقعی و منطقی جلوه دادن اتفاقی علت و معلولی میحوادث، چون تا حدودی دارای رابطه

 افزايد.شود و بر انتظار و تعليق خواننده میها میانو بحر

 های زير خلاصه کرد:را با گزاره« بيژن و منيژه»توان طرح داستان به طور کلی می

گروهی از آرمانيان که در مرز ايران و توران ساکن بودند نزد پادشاه وقت )کيخسرو( به دادخواهی آمدند که گرازها به  -

 های فراوان رساندند.ی ما حمله کردند و به ما آسيبهاکشتزارها و خانه

 د.کنخواهد و بيژن با جسارت تمام اعلام آمادگی میپادشاه ايران از پهلوانان برای سرکوب کردن گرازها، داوطلبی می -

رکوب گرازان را ستنهايی عنوان راهنما و ياور همراه بيژن به جنگ گرازان فرستاد. بيژن بهکيخسرو، گرگين ميلاد را به  -

کرد و گرگين که شخصی نيرنگ باز است، در امر کشتن گرازان به وی کمک نکرد و به اين شجاعت بيژن حسادت برد تا اين 

 گاه منيژه رهنمون و تحريک کرد.که در نهايت او را به جشن

ن را نداشت و داروی بيهوشی در گاه عاشق هم شدند و منيژه طاقت دوری از بيژبيژن و منيژه با ديدار در نزديکی جشن -

 شراب ريخت و به او داد و وی را سواره تا درون کاخ برد.

افراسياب از ماجرا مطلع شد، دستور داد او را بردار بزنند، اما پيران ويسه بر جوانی بيژن دلسوزی نمود و با وساطت از  -

 کشتن او جلوگيری کرد. 

 ون چاهی حبس کنند و منيژه به تيمار او در بن چاه کمر همت بست.در نهايت افراسياب دستور داد بيژن را در-

 گرگين ميلاد بدون بيژن به ايران برگشت و به خشم کيخسرو گرفتار و زندانی شد. -

 گيو، پدر بيژن از جستجوی فرزند عاجز شد و از پادشاه کمک خواست. -

 اران گرفتار ديد.کيخسرو به جام جم نگريست. بيژن را درون چاهی در منطقة گرگس -

 کيخسرو رستم را از سيستان برای نجات بيژن فراخواند.-

 رستم در لباس بازرگانی به همراه جمعی از پهلوانان عازم توران شد و به کمک منيژه، بيژن را از چاه نجات داد. -

 دند.و همراهانش پيروز ش بعد از نجات بيژن، نبرد سهمگينی بين پهلوانان ايرانی و گروه افراسياب درگرفت که رستم -
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گری رستم، گرگين ميلاد را که باعث مشکلات و به چاه افتادن بيژن بود، بخشيد و دو کيخسرو شاد شد و با ميانجی -

 دلداده )بيژن و منيژه( با هم پيوند کردند.

 و روند طرح داستان« مم و زين. »2.۳.2

 احمدخانی:« مم و زين»ويژگی طرح در  

 های علی دارد.معلولی در سراسر داستان وجود دارد، به طوری که تمام حوادث زمينهرابطة علت و -1

 طرح داستان دارای نظم و ترتيب است و حوادث در پی هم هستند. -2

 سير داستان و حوادث و رويدادها منطقی هستند. -3

 ن توسط نويسنده به دقت رعايتاگرچه داستان واقعی است و سينه به سينه نقل شده است، ظرافت در عناصر داستا -4

 شده است.

ای است که مادر دختران را عوامل متافيزکی اندک است، تنها موردی که قابل اشاره است، وجود رمّال خبره« مم و زين»در 

 سازد.از صاحب انگشترها آگاه می

شود. داية دختران مدهوش شده، نزد میکنند، داية آنها متوجه حالشان ها را جا به جا میزمانی که دختران با پسرها، حلقه

 رود که وی را از صاحب انگشترها آگاه سازد.ای میرمال خبره

واقعی بوده و سينه به سينه نقل شده، تا اين که خانی آن را به رشته تحرير درآورده « مم و زين»باتوجه به اين که داستان 

ن شده است دور از خيال و توهم و بسيار قابل درک و لمس است. است. طرح در اين داستان واقعی و منطقی است و آنچه بيا

بنابر اين طرح کلی داستان از قبل وجود داشته و شاعر بنابر ذوق خود، به صورت شيوا و جذاب آن را به شعر تبديل کرده 

چند  از حماسه  است، هرعشق بين دو دلداه است، بنابراين داستانی است که جنبة غنايی آن بالاتر « مم و زين»است. داستان 

پوشی کرد و در لابه لای واقعيت داستان و عشق و دلدادگی، حماسه نيز به توان از رنگ و بوی حماسی در داستان چشمنمی

. ابتدا شوندخورد. عناصر داستان دارای تسلسل و رابطة علت و معلولی است و مانند زنجير به دنبال هم کشيده میچشم می

حران شود، تا جايی که به نقطة اوج و بو ملايم است و لحظه به لحظه بر گره افکنی و پيچيدگی آن افزوده می سير داستان آرام

ها و حوادث منطقی هستند و رسد. بحرانگشايی میگيرد، تا در نهايت به گرهرسد و دوباره سير نزولی و آرام به خود میمی

استان اين است، که پايان د« بيژن و منيژه»با داستان « مم و زين»د. تنها تفاوت آوردر خواننده حس انتظار و تعليق به وجود می

رسد دوباره داستان به بحران می« مم»گشايی با مرگ بعد از گره« مم و زين»است، اما در ها کاملاً گشوده شدهگره« بيژن و منيژه»

 شود.و به تراژدی تبديل می

 توان بيان داشت:های زير میرا با گزاره« مم و زين»طرح داستان 

 امير خوشنام و قدرتمند جزير بوتان، دو خواهر بسيار زيبا دارد که افراد بسياری در آرزوی وصال آنها هستند. -

آيند و های نوروز، دو پسر کرد با لباس مبدلّ دخترانه در پی يافتن پاسخی برای مشاهدات خود بر میدر يکی از جشن -

ديگر  شوند. ازشان میدارند. تاجدين و مم بدون آنکه بدانند آن دو دختر کيستند دلباختهاهر پسرنما بر میپرده از راز دو خو

اند، پس به نشان تعهد، انگشترهای خود را باهم عوض اند که چرا شيفتة دو دختر شدهسو آن دو خواهر مات و مبهوت

 کنند.می

پسر که از قضا سرداران سپاه اميرند، به بستر بيماری افتاده و در عشقی پس از آن ديدار ناگهانی، دو خواهر و آن دو  -

 سوزند.رازآلود می
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يابند. استی، تاجدين را های رد و بدل شده را میرمالان و بزرگان کرد، دست به کار شده و در نهايت مالکان انگشتری -

دهد. آن دو با ارج و قرب بسيار و در مراسمی یروی خوش نشان م«خواهد و زين، مم را. روزگار به تاجدين و استیمی

 کنند.باشکوه، کام عاشقی را شيرين می

 ماند و در انتظار وصال مم.زين، عزيزدردانة امير تنها می - 

شوند تا اين که خبر به شود و همه از عشق بين اين دو عاشق خبردار میداستان عشق زين و مم در همه جا پخش می -

 رسد.ير میگوش نزديکان ام

 خورد.ای ديگر رقم میهای وی، سرنوشت  به گونهدر پی رشک و حسادت غلام امير و حيله گری -

کسی را يارای فاش ساختن عشق مم و زين برای امير نيست و اين بازی شطرنج است که بايد حکم براند. پس بازی  -

 گيرند.ترتيب داده و مم و امير در تقابل همديگر قرار می

 دهد.سازد. امير آشفته شده و فرمان مرگش را میبازد و رازش را فاش میم بازی را عاشقانه، میم - 

گردانند. مم به شکنجه گاه امير رفته و در چاهی و سرداران ديگر، با وساطت نظر امير را بر می«اما تاجدين يار دلسوز مم -

 شود.حبس می

کند، هر بار ريش سفيدانی نزد امير آزادی و وصال زين و مم میتاجدين، دوست غمخوار مم تلاش بسياری جهت  -

 فرستد.می

 کند.  همة مردم از تصميم امير ناراحت و مات و مبهوم هستند. تا اين که سخنان  آخرين فرستاده در امير اثر می -

ز زين شود. ابسيار پشيمان می های اطرافيانش خبردار و از کردۀ خودبا سخنان آخرين فرستاده، امير از وقايع و نيرنگ -

 خواهد به ديدار معشوقش برود و وی را از سياه چال آزاد کند.می

رود که مم در پس راهروهای تو در توی شود. زين در حالی به ديدار مم میزين و مم را وصال نه، بلکه وداع حاصل می -

 سياه چال امير جان باخته است.

بيند، و جهد و سر راه بکر شيطان را میپيچيد، تاجدين چون ديوانگان از منزل میخبر مرگ مم در تمام جزيره می -

 فرستد.درنگ وی را به خاطر نيرنگش به کام مرگ میبی

 افکنی در داستانگره .۴.2

وقتی در طی داستان، تغييری ناگهانی در روند داستان به وجود آيد و باعث گسترش کشمکش در داستان شود، اين بخش 

شود گويند. به بيان ديگر، حرکت از بيان اولية کشمکش به اوج، باعث گره افکنی در داستان میپيچيدگی را گره افکنی میاز 

 (.143:13۹2)حداد،

 «بیژن و منیژه»افکنی در داستان . گره1.۴.2

 افتد:چند بار اتفاق می« بيژن و منيژه»گره افکنی در داستان 

 گام همراهی با بيژن و پشت خالی کردن او زمان مبارزه با گرازان. کينه توزی و نيرنگ گرگين هن -1

نقشة گـرگين بـرای گرفتـار کـردن بيـژن در دام عشـق، بـا فرسـتادن وی بـه دربـار افراسـياب موجـب ايجـاد گـره                -2

انگـاريم چـون دو دلـداده از دو مملکـت مخـالف هسـتند و عـرف        شود. از ايـن نظـر عشـق را گـره مـی     در اين داستان می

 کند بين دو طايفه يا دو کشور که با هم دشمن هستند پيوند و ازدواجی صورت گيرد.و عقل قبول نمی

 آگاه شدن اطرافيان و مطلع کردن افراسياب از حضور بيژن در دربار افراسياب.-3

 دستگيری و زندانی شدن  بيژن در چاه. -4
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 « مم و زين»افکنی در داستان . گره2.۴.2

 افتد:افکنی در چند مرحله اتفاق مینی نيز گرهخا« مم و زين»در 

شـود، بعـد از مراسـم عيـد نـوروز تاجـدين و مـم گرفتـار         گره داسـتان بـا عشـق شـروع مـی     « مم و زين»در داستان -1

 شوند.عشق استی و زين می

هـا و  نـگ شـود .ايـن گـره در پـی نير    بعد از اطلاع يافتن اطرافيان اميـر از عشـق مـم بـه زيـن، گـره دوم شـروع مـی        -2

شـود. بـه گفتـة بکـر شـيطان، رسـم نيسـت خانـدان اميـر زده بـا زيـر            های يکی از غلامان اميـر تنـد و تنـدتر مـی    شيطنت

گـردد و در مسـير وصـال بـه فـراز و      دستان وصلت کنند، بعد از پيوند تاجدين بـا اسـتی، کـار بـر مـم و زيـن دشـوار مـی        

 رسند.نشيب می

 گام بازی شطرنج و مطلع شدن امير از عشق مم و خشم امير بر مم.بعد از اعتراف مم به عشق زين هن -3

 اسير و زندانی شدن مم در زندان سياه چاله -4

به ه      ده ــتت  ــت  یچيرچوو له ده سـ  یئه سـ

گه ئه  هه و  تانج    یرو هه گه  یتانج و،    رو

ــر ــت ــه   جــوان ــه پ ــه یڵگــو یرل  یهــارب

ــه ن یچو   ــه تــا کێرکــهۆداوتــه ب  انڵب

 

ــوز نۆچ ۆت  ــوو ت ــهڕ ێده ب ــ ان ــت  یوه ســ

ــه ــۆو ش ئ ــه روه ر  یخ ــاز پ ــاز و ن ــه ن  ب

ــۆرت ســـــه  ــ یپ ــان ــچ ــورده وار یک  یک

ــر  نۆچ ــاو ده ب ــا     ین ــه وره م ــه گ  انڵل

 (55 -54: 13۹4)خانی،                           

 ترجمه:

 به امير می گويد: «  مم و زين»بکر شيطان بعد از شنيدن ماجرای عشق و عاشقی   -

 خواهيد زين را هم از دست بدهيد،را از دست داديد، و بدون وقفه میسادگی و با عجله استی  به -

 استی آن دختر زيبا، با ناز و عشوه که مثل گوهر روی تاج پادشاهان بود، -

 حيف شد آن دختر زيبا اکنون همسر نوکرتان شده است. -

 کشمکش در داستان. ۵.2

شود که قانون کشمکش بر آن حاکم است. يعنی: هيچ يی میگذارد، وارد دنياوقتی قهرمان حادثه، محرک را پشت سر می

(. کشمکش يا جدال در اصطلاح ادبيات داستانی و 140:13۸۸)مک کی، رود مگر از طريق کشمکشچيز در داستان پيش نمی

نوع آن،  ترينريزد. رايجها يا نيروهای مختلف داستان است که بنياد حوادث را پی میادبيات نمايشی، تقابل ميان شخصيت

ب( کشکش  ،يابد: الف( کشمکش جسمانیبه چهار صورت نمود می کشمکش دو شخصيت با يکديگر است. کشمکش غالباً

 (.1166:13۸۷)شريفی و جعفری، د( کشمکش اخلاقی ،ج( کشمکش عاطفی، ذهنی

 «بیژن و منیژه» کشمکش در داستان. 1.۵.2

 راسرس  که است آن حماسی، داستان يک ويژگی چون نمود دارد؛ های مختلفیداستان بيژن و منيژه به صورت در کشمکش

 و رتبلو ،«منيژه و بيژن» داستان در عاطفی و ذهنی کشمکش دو از اخلاقی و جسمانی هایکشمکش هرچند باشد کشمکش

 .دارد بيشتری وضوح

شود، در نتيجه ن رفتن تعادل میشود. اين تضاد باعث از بيگاهی اوقات فرد در برابر انديشة ديگران دچار تضاد ذهنی می

)اوليايی  شود، نتيجة اين تضاد کشمکش ذهنی استشخصيت نيازمند برگشت يا رسيدن به تعادل اوليه و ثانويه می

 .(54:13۷۹نيا،
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 خود ردۀک از گرگين بود، نکرده کمک را وی و گرگين کرد گرازها کردن نابود و کشتن به اقدام تنهايیبه بيژن که زمانی 

 ای شاهد کشمکش ذهنی هستيم:شد. به گونه تار چشمش جلو به طوری که بيشه، شد آشفته ذهنش و شد يمانپش

يش   ــدانــد ين      ب گ يش    شــــوريــده گر  ک

ــه  همــه  ــه آمــد بيشــ ــمش  ب   کبود   چشـ

ــه ــش ب ــدر دل ــد ان ــار آن از آم   درد ک

ــد  را دلـــش ــيـ ــچـ ــيـ ــا پـ ــنـ ــرمـ   آهـ

 

ــوی يــک ز  ــه ســ ــه درآمــد بــيشــ  پــيــشب

ــرو ــن  ب ــري ــرد آف ــود  شـــــادی و ک ــم  ن

 ــ ز ــدن ــیب ــش  ام ــوي ــد   خ ــرســــي ــرد ت  م

ــد ــن  ب ــت ــداخ ــت  ان ــر ســــاخ ــا  ب ــژن ــي  ب

 (616: 13۸۷)فردوسی،                               

آيد، وقتی قهرمانان داستان درگيری فيزيکی و تاخت و تاز لشکريان در بيژن و منيژه نوعی کشکش جسمانی به حساب می 

 کند:بيان میبا جوش و خروش به درگاه افراسياب می روند، فردوسی اين گونه 

ــا بــرفــتــنــد ــتــم ب   ردگــُ هــفــت آن رســ

ــان ــد  هــاعــن ــدن ــکــن ــر ف ــيــش ب ــن پ   زي

ــا بشــــد ــه ت ــاه ب ــاب  درگ ــراســــي    اف

ــد  ــرآم ــروش ب ــر   و دار و ده خ ــي  گ

ــيــاب   درگــاه بــه  آمــدنــد    افــراســـ

ــره را جــنــگ هــمــه ــاخــتــه يــکســ  ســ

ــدار  ــتــه   بخــت  چون  جهــان  ديــد برگشـ

کان  ...ز ــوی جدا  تر فت     توران سـ تا ــ  شـ

تم   پســــش از برفــت   ــ ير    گرد  رســ  گ

ــ دو ــگف ــون رســـــن ــای چ  دژم اژده

ــی   ســـــواران ــگ ــن ــوارن ز ج ــزار ت    ه

 

ــه  ــهن ــش  ب ــک ــهش  اشــ ــزه ــي ــرد  را ت ــپ  ســ

ــد  ــدن ــي ــردان کشــ ــه گ ــم ــ  ه ــي ــن ت ــي  ک

ــه  ــام  ب ــگ ــن ــی  ه ــت  خــواب و آرام و مســ

ــيـــدن  تـــيـــر بـــاران و تـــيـــ  درفشـــ

ــتـگــان  کـمـر   ــف درش بـر  بســ  زدنــد صــ

 پـــرداخـــتـــه پـــاک بـــر و بـــوم از دل

ــران  ــي ــوران دل ــه  ت ــم ــه ه ــد کشـــــت  دي

ــز ــان  ک ــي ــران ــام اي ــه  و ک ــن ــي ــا ک ــي ــتن  ف

ــد  ــاري ــب ــر ب ــرش  ب ــرز و لشــــک ــر گ ــي  ت

ــمــی ــردم ه ــان از آهــخــت م ــه ايشــ  دم ب

   کـــارزار از پـــس زنـــده گـــرفـــتـــنـــد

 (643: 13۸۷)فردوسی،                          

ا در زند لذمی موج داستان سراسر در و احساس عاطفه است یيغنا و حماسی داستانی «منيژه و بيژن» داستان از آن جايی 

 ايران هبيژن ب بدون گرگين که زمانی ،ميلاد گرگين با گيو برخورد مثل ؛های عاطفی هستيمکشجاهای مختلف شاهد کشم

 نبايد و شودمی يداپ بيژن اينکه مبنی بر گيو بر کيخسرو دلداری و برخورد و کيخسرو نزد گرگين از گيو شکايت يا برگشت

 شود: نگران

ــب چو ــر اسـ يد  پسـ ــت به  گرگين د  دسـ

ــر مــوی کــنــدهــمــی ــ ريــش و ســ  اک  پ

تی      ز خود  مرا  ي ين      گ م  بس  و بود  ه

ين      گفــت  بــدو گ ــاز کــه گر هوش  ب  آر 

ــم ــکــردي ــگــی ب ــ جــن ــردارهب ــر  ک ــي   شــ

 

ــيمــه و خــاک از پر  ــان بر آسـ ــت ســ  مســ

ــان ــر بـه  خروشــ  خـاک  ريخـت  همی بر سـ

ــه ــگســــار   چ ــده ــه و ان ــاد  چ ــري  رس ف

خن   نو   ســـ هن    و بشـــ ــای   پ  گوش  بگشــ

ــد ــامــد و روز بشــ ير  جنــگ   از دل ن  ســــ

 (62: 13۸۷فردوسی،)                              
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 « مم و زين»کشمکش در  .2.۵.2

برای نمونه امير بوتان بعد از مخالفت با پيوند مم و زين،  نيز انواع مختلف کشکمش نمود دارد.« مم و زين»در داستان 

 گويد:شود، و از کردۀ خود پشيمان شده و با چشمان گريان به فرستاده میدچار تعارض درونی و ذهنی می

ــ ــم ــه  ري ــرک ــه گ ــوت   ڕۆ_ڕ�و داد  ني

ــو  نه د  اي خو یبه خودا  ندم ێسـ  وانيو 

 

ــووتــاوه ب هڵد یفــه رموو    ۆت ۆکــه م سـ

ــ ۆب ــئ ــه د   وهي ــهڵل ــه ژ م ــوه م پ  واني

 (104: 13۹4خانی، )                                  

 ترجمه:

 کردۀ خود پشيمان هستم.  امير شروع به گريه و ناله کرد و به حالشان دلم سوخت، سوگند به خداوند از ته دل از  

اش به زين، امير با لحنی خشن و پر کينه، به ، بعد از بازی شطرنج و اعتراف مم به عشق و علاقه«مم و زين»در داستان 

شوند، تا اينکه تاجدين و چکو ور میدهد تا مم را زندانی کنند. دويست نفر از زيردستان امير به مم حملهسپاهيان دستور می

 شوند. در اين ماجرا به نوعی شاهد کشمکش جسمانی هستيم:مانع می

ــه د کو ته م     یوان هڵپا  یڕدووســ ــ    حه سـ

ــه ر   یبرا  ۆو چــه ک ني تــاژه د ــه دوو ب  ل

ــ ــوت ــ اني ــن    کــهۆن یگــه ل ــت ــوه ســ   ران ب

ــهڕب ــن ــه خ وان ــه گ ۆم ــن  ژێن ــاســ    و ک

 ســه ت  نجێپ وهيو له ئ ێبک له مه  هيهه ر 

تن   ــا مــاوه  ــه ن   نێخو  ێکۆت   گ هڕ وێل

مه م بن           هه ر   له  چه پ  له وه    ۆڕێکه س 

 

ــه ر مــه م یکجــاره هورووژمن هيــ   کرده ســ

تان وکوو ش   ــ  و ده س به خه نجه ر    رێهه سـ

ــ وهێئ نۆچ ــتن ێمــه م یده سـ  ده بــه سـ

ــن ۆڕێو گ زێو ه ۆخ  مــه بــاش ده نــاسـ

 دهي اري ده بان له ت و په ت     یبه ده م  نيده و که و 

 گ مـــــهۆو ک نێده ب یر

ــۆڕگ ۆڕگ ــه خ  ڕێ یت  هي  ۆڕێنــه گ ۆل

 (۸4: 13۹4)خانی،                                       

 ترجمه:

ن اتا اين که تاجدين و چکو دو برادر تنی، مانند شير غرّشوند، یبه مم حمله ور م بارهکي ر،ينفر از پهلوانان ام ستيدو

توانيد مم را دستگير هستيم شما نمی : دست نگه داريد، تا زمانی که ماگويندمیگيرند، و به زيردستان امير خنجر به دست می

هايمان کنيد، هر يک از ما به تنهايی حريف پانصد نفر شما هستيم و شما را نيست و نابود خواهيم کرد، تا قطره خونی در رگ

 داريم، يار و ياور مم خواهيم بود.

لت ست و بايد شاهزاده با اميرزاده  وصدر اين داستان نيز دل بستن خواهران امير بوتان به زيردستان، طبق عرف زيبنده ني

گويد مم و تاجدين در فکر می برد، و به اميرباز، کشمکش داستان را بالا میداشته باشد. از طرف ديگر تلاش بکر نيرنگ

کند، که تسخير تاج و تخت تو هستند، عشق و عاشقی آنان فقط برای رسيدن به اهدافشان است. تا جايی امير را تحريک می

کشند و در چاهی اسير میدهد؛ مم را به غل و زنجير میمینيز دهد، دستور مجازات مم را نه تنها تن به وصلت نمی يرام

 کنند:

ــو ــکده تان ڵسـ    ێبخواز ۆت یبوو خوشـ

ته   به  یوايه تاج و  له ت    شـــه    کا  ۆخت 

ــو ــابــم یرۆبــه گ مۆخده ێنــدێواســ  ب

ــ ــن ــري ــهي ــه    ن ــهڕێل ــڵ چ ــاده یاک  مئ

ــا  ــشـــــاب ــه خ  هي ــوو ب ــاز  یۆده ب ــن  ێب

ــ ــم ــه    ري ــه دا شل ــههڵو وت ــاۆشژا پ  ک

ــا ــه    ت ــه ســ ــهمــن ل ــمــم زهر ئ ــهي ــم ن  مــاب

 منــاده یردێبــه م ێبــو یمــێل ێک
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ــهس لــه ر کــههــه  زارێب انــهيــر و گســ

 

ــوا )ز ــبـ ـ ني ــا ب ــ(! و، ده ب ــهي ــڕک ت  اري

 (55 -54: 13۹4)خانی،                          

 ترجمه:

 ند، کسانی که به شاهی خود ببالند، نه زيردستان و نوکرانت. شاهزداه و سلطان بايد خواهان خواهرانت باش -

 خواهد با زين ازدواج کند.تاجدين و مم در فکر تسخير تخت و تاج پادشاهی هستند، به همين خاطر است که مم می-

زنده  کخورم تا زمانی که روی اين خاپادشاه از شنيدن اين سخنان بسيار آشفته شد و گفت: به گور جدم سوگند می -

  ،باشم

 اجازه نخواهم داد زين ازدواج کند و هر لاابالی برای خواستگاری آمد مخالفت خواهم کرد. گذارم وهرگز نمی-

 هرکسی از جانش بيزار است برای خواستگاری تشريف بياورد. -

 در داستان تعلیق. ۶.2

 تعليق د،باش داستان ادامةبرای  اشتياق افزايش اعثب که هيجان عناصر ةوسيل به خواننده در انتظار و شورهدل حالت ايجاد 

 را وانندهخ و آفريندمی خود داستان در است تکوين شرف در که وقايعی برای نويسنده که است کيفيتی. »است ولايا هول

يک  از بعد تعليق .(۷6: 13۸6)ميرصادقی، «انگيزدبرمی را او التهاب و هيجان و کندمی داستان دادن ادامه به کنجکاو و مشتاق

 تعليق ناي معمولاً و داستان است بحران از بعد خواننده انتظار همان تعليق گفت توانمی يا و يابدمی ظهور داستان در بحران

 که است معما يک حکم در داستان خوانندۀ برای تعليق و است همراه نگرانی و شورهدل اضطراب، استرس، يک با همراه

در تعليق بايد دو اصل مهم لحاظ » .دهدمی سوق داستان پايان سمت را به او و شودمی خواننده ذهن کردن مشغول باعث

ع ادامة بينی قاطگردد: نخست برانگيختن حس تمايل دانستن ادامة داستان در مخاطب و ديگر عدم توانايی خواننده در پيش

 .(21: 13۹1)مستور، « ماجرا

 «ژهبیژن و منی» در داستان تعلیق .1.۶.2

 بيشتر «نيژهم و بيژن» داستان در تعليق ايجاد. است شورگیدل نوعی به همراه پيچيدگی حماسی آثار در تعليق هایويژگی از

 و هاتنکردن عل تصريح و هاحادثه بيان علت انداختن تأخير به ديالوگ، ها،شخصيت درونی احوال شيوۀ توصيف طريق از

 داستان در. است و اتفاقات حوادث دمردّ و انتظار در طريق اين از خواننده و ذيرد پصورت می هاجريان کردن وصل و قطع

 شودمی ريتمأمو اين انجام به موفق بيژن آيا داندنمی فرستد، خوانندهمی گرازان جنگ به را بيژن پادشاه، وقتی «منيژه و بيژن»

 ترساند:می کار سختی از را او و کندمی مخالفت بيژن رفتن با( گيو) بيژن پدر آمادگی بيژن، هنگام که خصوصبه نه؟ يا

ــد  چــو ــي ــن ــار  بشــ ــت ــف ــادخــواه  گ ــري    ف

ــان   بخشـــود     پريشــ   درد بــه خســـرو ب

 مـــن گـــردان و نـــامـــداران کـــزيـــن

ــود ــوی شـ  ــ اين  سـ  خورد   خوک  ةبيشــ

ــه ــب ــر درّب ــن ســ ــرازان اي ــه گ ــ ؟ ب ــي   ت

ــخ هــيــچ انــجــمــن از کــس ــداد  پــاســ  ن

ــاد  ــه ــان  از ن ــي ــوان م ــش  گ ــي ــای   پ  پ

ــيــن ــاه ای: گــفــت چــن ــيــروزگــر   شــ  پ

ــوک  ــم   را ســــرخ ــگســــلان ــن ز ب   ت

ــه  ــدر دل درد ب ــد    ان ــي ــچ ــي ــپ  شـــــاه ب

ــ گـــردان بـــه  کـــرد آواز شکـــگـــردنـ

ــه ــد  ک ــوي ــی  ج ــم ــام ه ــر ن ــن  ب ــم ــج  ان

ــه ــام ب ــزرگ ن ــه و ب ــگ  ب ــن ــرد  ن ــب  ن

ــدارم ــج ازو نـ ــنـ ــر گـ ــوهـ ــ  گـ  دريـ

ــر ــگـ ــژن مـ ــيـ ــو بـ ــيـ ــرخ گـ ــژاد فـ  نـ

ــَاَ ــاه ربـ ــرد شـــ ــن کـ ــريـ ــدای آفـ  خـ

ــه من  بر  کــه تی   ب ــســــ نی    سـ بر    گمــا    م

ــم  ــن ــژن  م ــي ــن     ب ــرشــــک ــو لشــــک ــي  گ
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ــرو گـفــت  بــدو  هـنـر   پـر  ای کــه خســ

ــه ــن ب ــلاد گــرگــي ــي ــگــهــی گــفــت م   آن

ــو ــا ت ــرو او ب ــا ب ــد   آب ســــر ت ــن  ب

 

ــه ــَ هــر پــيــش یيــتــو هــمــيشــ ــپــر دب  ســ

 رهــی  نــدانــد   و جــوان  بــيــژن   کــه 

ــش  ــم ــر  ه ــب ــاش راه ــم و ب ــد  ه ــن ــارم  ي

 (60۷ -606: 13۸۷)فردوسی،                    

 خواننده ،دهد نجات را تا بيژن رودمی توران به ايرانی ديگر نپهلوا هفت همراه به پهلوانی لباس در رستم که زمانی مثلاً يا

 دهد: روی مأموريت اين در است ممکن چه اتفاقاتی و يا نه شودمی مأموريت اين انجام به موفق رستم که داندنمی

ين    تم  گفــت  چن ــ ــه رسـ ــاه ب  جهــان   شــ

ــد بــنــد چــنــيــن کــلــيــد ــاشــ  فــريــب  ب

ــ ــردارهبـ ــان  کـ ــانـ ــازارگـ ــدن بـ  شـــ

ــی  ز ــردن ــت ــ ز هــم گســ ــوشــ ــیپ ــدن    ي

ــود  ــرم ــف ــم  ب ــت ــه رســ ــالار ب ــار ســ   ب

ــده  ــي ــپ ــان ســ ــاه دم ــگ گ ــان  خــروس ب

ــوی ــهــر ســ ــد تــوران شــ ــهــادن   روی ن

ــد ــتــر صــ ــار هــمــه اشــ ــد ب    گــوهــرا ب

 

ــه  ــار جــز ک ــچــم  ک ــي ــبســ ــدر ن ــان ان ــه  ن

ــد   ــاي ــب ــن  ن ــري ــار ب ــردن ک ــب   ک ــي ــه  ن

ــا    ــب ــي ــراوان شـــــک ــه ف ــوران ب ــدن ت  ب

ــايــد   ــايــی   بــب ــخشـــــيــدنــی   و بــه  ب

ــه ــن  ک ــزي ــگ ــردان ب ــر  زگ ــزار لشــــک  ه

ــد   ــن ــيســــت ــر ب  ــ ب ــوه ــل  ةک ــي ــوس پ  ک

ــی  ــک  ــ ي ــاروان ــر یک ــگ از پ ــوی و رن  ب

ــد ــر  صــ ــت ــه اســ ــم ــ ه ــکــرا  ةجــام  لشــ

 (634: 13۸۷)فردوسی،                              

 « مم و زين»در داستان  تعلیق. 2.۶.2

گيرد. بازی امير با مم با طراحی و نقشة بکرشيطان، برای کشف تعليق در بازی شطرنج صورت می« مم و زين»در داستان 

واهد در خصورت گرفته است. بازی شطرنج ترتيب داده شده است و مم در تقابل با امير قرار گرفته است، و می راز درون مم

افتد که آيا مم از عهدۀ کار طی مسابقه، مم به عشق خود اعتراف کند و آن راز را فاش کند. مخاطب در اينجا به هول و ولا می

 خورد:بر خواهد آمد يا حادثه طور ديگری رقم خواهد 

ــه ببووه    تــانينــد و بــهر و بن لــه بــه ســ

ــتـه و بـه  ده  ريبوو گنـه  ڕێو  ڕێ ێجسـ

 ــ  ري م  ن  نۆکــه چ یپرســ   ه؟يــوا یده زا

ــ وونڕ م�ب ــه وه ب ــک ــهي ــاوانخ ــن   ره ب

ــه،  ــان ــ هــاســ ــنــ یوت ــب   ێب یمــمــه رهي

ــه مه رج      ێتره نج شـ له  که ن    خوازڵد یب

ــدتڕدو ــه  ان ــرت ــه جـ ـ   و ب ــوه، ل   وهي

 

ن  تــا   ــتــه   ــوه گــه هيي ــه)بکر   هيي  (تــاني ه شــ

ــووک ــه ن ــا یدو ب ــن ــه هي ــر دهب ــ یم ــم  ري

 هيـــتـــا هڵوڵم گربـــخـــه لـــه   ده مۆب

ــۆچ ــر  ین ــگ ــب ــاوان  ني ــه ســــووچ و ت  ب

بنــه    تــاق ــه  ب خوت و ئ ــه  وه  ــ و ل  ێج کهي

ــهڕ مێل ــه د وون ــک ــهي ــ وو،ڕ ن  ازڕو  یون

ــ ــیل ــرســــه ب  ي ــه ک تڵد ڵ�����ێپ  وهێب

 (۸0: 13۹4)خانی،                                     

 ترجمه:

بدون وقفه پيش امير رفت و در فکر نيرنگ افتاد و امير را از قضيه « مم و زين»بين  ةمطلع شدن بکر شيطان از رابط بعد از-

 .آگاه کرد

سازی کن و اگر راست باشد بگو از چه طريقی او را به  امير پرسيد از کجا مطمئن هستی؟ هر چه زودتر قضيه را شفاف -

 بند کشيم؟
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در جريان  بازی کنيد،هم در خلوت شطرنج ت، دنبال مم بفرستيد تا در اينجا حضور يابد و بابکر گفت: خيلی راحت اس -

 بازی از مم بپرسيد عاشق چه کسی است و از زبان خودش واقعيت را بشنويد.

کند، در آن لحظه که جايش را برد و طبق اصول بازی شطرنج، مم بايد جايش را با امير عوض مم چند بار بازی را می

بازد. رود و چند بار بازی را میگردد؛ عقل و هوش از دستش میبيند و آتش عشقش شعله ور میکند، زين را میعوض می

پرسد. مم بی اختيار به عشق خود و زين باختگی را از وی میشود و دليل دستپاچگی و رنگشاه از مم حالش را جويا می

 کنند: دهد وی را اسير و زندانیشود و دستور میشدت خشمگين میکند. امير بعد از شنيدن واقعيت بهاعتراف می

چاو هه  به    که  ێممه  یر  ته   نيز یووڕو

ــۆه یرۆبه ج  یکڕچاوب  ند ۆڕگ یشـ    ا

ــتم وهـا ببوو مـه  نـه مـه  مـه يو د لـه   ســ

ت هــا مــه  خوام ڵد نــهێب: دهري م  یم! و

ــت   یرمو فه     خوازڵد هي وا یکێنه شــ

ــکـــراکـــه کـــهتۆخیڵدیازڕ  یئـــاشـــ

ــه ر    تڵد ێره، ک به ڵد تێک  هي له سـ

ــه ــاو ه ــه یرن ــێب ــۆب ین ــمێد یت   ن

مه ت    خه ۆو شئه   یگه يڕ یزۆکه بوو

ــهێه ــدهڵ�����ێب لان  ــ ن ــم ــوخ ــه  یت ــاک    پ

ــه،ێهــه مــبــه ر و و ێب ــازه نــ ن   نــهيــن

ــه ن        ئ ت ت گوو ــار و نــاخ یو  ــه ب ــال  شۆن

 وه ند هيست و پدهی  لۆپ له  ی اندڕگو

 

ــه ده  یج ڕگو   ــل  ني رزو فــه ليــچوو ف   یسـ

ــه ــئ ــپ ــ یســ ــه پ ــب ــي ــ ادهي ــدڕک ده دوهي  ان

ــۆه ــتله ده یبوو دانه یش ــه یس ــتش دهش  س

ــه ــوو چ دهف ــ ،یڵ�����ێرم ــه    یوت  دامڕێ: ل

ــم يو ــه  هڵ ســــت ــاو  تڵگ ــه ه ــب ــم  ازڕب

ــهێئ یلا ــه  تڵد یڕێگ م ــا ک  ی ره ه

ــتــهيفــر ،ێب ێرک هــه ــ هيــ شــ ــپــر اي    هي

  منێده ســــت تۆب ره�و ز شير خواه گه 

ــازاده ــ شــ ــانشـــ ـ ه،ي ــشــ ــهي  ی  گــهێج ن

 ــڕ ــاک ــوون  ــ     هي ــاک ــاو و خ ــه ئ ــه ک ل  هن

ــاز  ــ یشـــــان ــزه م ــهي ــاون ــز ی، ن ــهي  ن

ــه  یري م  یق ڕو  نــهي ک  ــتــه ســ  شۆر جخسـ

ــا ۆب ــه خــهي ن ــه ب ب ن ــه پــهکــهي نــد و  ــدن  ن

 (۸3 -۸2: 13۹4)خانی،                              

 ترجمه:

 درآن لحظه که چشم مم به زين افتاد، عقل و هوشش را باخت.

 مدهوش زين شد که شش بار پشت سرهم بازی را به امير باخت. و مست چنان و داد دست از بازی در پياده سرباز با را اسب

خواهم با تو همراز شوم و راز دلت را بفهمم و گره از مشکلت بگشايم، بگو معشوقت کيست؟ دلت پيش امير گفت می -

 که اسمش را بر زبان بياوری برايت خواستگاری خواهم کرد.چه کسی است؟ همين

نظير کند، بیام و خاک گذر پايش هستم شاهزاده است و در قصر شاهی زندگی میشدهمم گفت: آن دختری که عاشقش  -

 مانند است و از اميرزادگان است و نامش زين است.و بی

ش اچرا منتظر هستيد و زندانی :امير وقتی فهميد که مم عاشق زين است خونش به جوش آمد و بر سر دربانان فرياد زد

 ؟!م دنيا درس عبرت شودکنيد تا برای تمام مردنمی

 بحران در داستان. ۷.2

ای از داستان يا نمايش است که در آنجا تنش به بالاترين حد خود رسيده است. بحران نتيجة در اصطلاح ادبی، بحران نقطه

د وتضاد و کشمکش در داستان است. اگر تضاد ميان اشخاص داستان با تضادهای درونی، درست پرورانده شود، بحران نيز خ

 .(154و153: 13۹2، )حداد دهدرا به خوبی نشان می
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 «بیژن و منیژه» بحران در داستان. 1.۷.2

 هر هب. باشد شده رعايت واقعه و حادثه هر در رابطة عليت کهطوریبه هم، به مربوط وقايع از است ایرشته داستان طرح 

 دارند هم اب محکمی رابطة  و اندپيوستههمبه «منيژه و بيژن» نداستا در اتفاق افتاده حوادث. گويندمی بحران ،وقايع آن از يک

 استاند اين در چند بحران. است شده داستان اين طرح استحکام باعث امر همين و افتدنمی اتفاق علت بدون ایهيچ حادثه و

 :اند ازعبارت که افتاده اتفاق

 .پادشاه از آن ديار مردم دادخواهی و آرمان سرزمين به گرازان حملة -1

 .کاخ به او بردن و منيژه توسط بيژن کردن هوشبی و هم به دلدادگی و منيژه و بيژن ديدار -2

 .بيژن کردن سلاح خلع حيله با و کاخ در بيژن با گرسيوز برخورد -3

 .او از منيژه پرستاری و بيژن انداختن چاه در بحران -4

 ايران. به آمدن و دلداده دو وصال -5

 « مم و زين» ران در داستان. بح2.۷.2

 گيرد:نيز  بحران  چند باری شکل می« مم و زين»در داستان  

 در بازی شطرنج بين امير و مم و باخت مم.-1

 آگاه شدن امير از راز درون مم و عشق وی به زين. -2

 به زنجير کشيدن مم و اسير کردن وی در چاه. -3

 ان باختن مم بعد از ديدار زين.ديدار زين با مم در زندان سياه چال و ج -4

 بزنگاه در داستان يا اوج نقطه .۸.2

: 13۷۷،لفقاریا)ذو «شودمی ناميده داستان اوج که افتداتفاق می داستان عمدۀ بحران که جايی تا پيونددمی هم به هابحران»

نکتة داستان است. بخش عمده  -ستجاذبه و احساس داستان ا ةنويسنده معروف آمريکايی، اوج، قل« بارت»به گفتة  .(153

يابد. آنچه پيش از آن آمده بايد طوری قرار بگيرد و ترکيب آن با عناصر ديگر داستان لطف داستان در همين نقطه تمرکز می

 .اوج است نقطة سازیحادثه ازنظر داستان نقطة بالاترين (.24۸:13۸۸يونسینقل از: ) چنان باشد که به اين نقطه منتهی شود

 ،ندنيست مترادف بحران و آنکه اوج ضمن. است اساسی و مهم داستان طرح در اوج. کند ايجاد علاقه خواننده در اوج اين يدبا

 . است داستان عمدۀ بحران اوج، گفت توانيا می و است داستان بحران ترينمهم منتهی است. بحران يک اوج بلکه

 «بیژن و منیژه». نقطۀ اوج در داستان 1.۸.2

رستم  .است داستان اين اوج ،شودمی منيژه يعنی خود دلدادۀ باعث وصال که چاه از بيژن نجات «منيژه و بيژن» استاند در

بهتوانند و رستم یهد تا سنگ را از چاه بردارند اما نمدیشود و به پهلوانان دستور میحاضر م ژنيسر چاه ب ژهيبه همراه من

بعد از  ژهيو من ژنيب .کندیکشد و آزاد میرا بالا م ژنيب یکند و با طنابیجا مه ابهمه آن سنگ را ج دگانيد یجلو يیتنها

 :رسندیو به وصال م شوندمیشاد  گريهمد داريکنند و به دیرا ملاقات م گريهمد یدر پ یپ یهایگرفتار

ــت         ز خواســ ين زور  فر جهــان آ  يزدان 

 ــ      بيشــ ينــداخــت در  ين       ةب چ هر   شــــ

ــد زار     ز ــي ــال ــد و ن ــي ــرســ ــپ ــژن ب ــي  ب

 

ــت     ــت راسـ ــنگ برداشـ ــت و آن سـ  بزد دسـ

ــن     ــي ــگ روی زم ــد از آن ســــن ــرزي ــل  ب

ــار    ــد روزگ ــه ب ــارت ب ــود ک ــون ب ــه چ  ک

 (620: 13۸۷)فردوسی،                            
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 « مم و زين»نقطۀ اوج در داستان  .2.۸.2

روز از محبوبيت د، روزبهانو ظلمی که امير و بکر در حق آن دو عاشق کرده« مم و زين»بعد از آگاه شدن مردم از واقعة 

خواهد اگر امير تن به سازش ندهد، به همراه عارف و چکو)برادران تاج الدين( از مردم می الدينشود. تاجامير و بکر کاسته می

های بکر و ظلمی که در حق اين دو عاشق صورت گرفته است، رود و او را از نيرنگعليه او قيام کنند. فرستاده نزد امير می

 دهد، در حالی که پشيمان و گريان است، بهکند و اين بار  لطافت و نرمی نشان میکند. سخنان فرستاده در امير اثر میه میآگا

 شود:هوش میها نيست. زين بعد از شنيدن خبر از شدت خوشحالی چند بار بیگويد که ديگر مانع پيوند آنزين می

ــ ــم ــه ري ــرک ــه گ ــوت  ڕۆ ڕۆو داد و  اني

ــو نه د  اي ۆخ یخودا به  ندم ێسـ  وانيو 

ته ســـه ر     تۆخ ــ   نه ێدوي بده ب  یهه سـ

ــز  ــ نــدووي ــاخ ــه ن ــچــن ــن و ب  خــاکــا  یب

 

ــه  ــوف ــه هڵد یرم ــاوه ب ک  ۆت �م ســــوت

 وانيــم پــه ژوهمــهڵلــه د    وهێئ ۆب

ــ ــب ــهێهي ــردنـ ـ     ن ــه م ــهێبســـــت یل  ن

ــه ــابک ــه    ێس ن ــل ــروو جــ هي ــت ــک ــا اي  ک

 (104: 13۹4)خانی،                                  

 ترجمه: 

ير نادم و پشيمان است و در حالی که  اشک از چشمانش سرازير است به زين گفت: سوگند به پروردگار از کرده خود ام -

 بسيار پشيمان هستم.

 کس نبايد مانع وصال شما باشد.خودت پيش مم برو و او را از مرگ نجات بده، شما بايد به وصال برسيد و هيچ- 

درنگ به ديدار شود، اما ديگر دير شده است. زين بیده میولاخره گره از کارشان گشرود و بااگر چه زين به ديدار مم می

 رد.بکشد که مم پس از ديدار، وصال معشوقش را به قيامت میگيرد. اما طولی نمیمعشوقش شتافته و غل و زنجير از مم بر می

 گیرینتیجه. ۳

 هک است اين داستان در استحکام علت و وجود دارد داستان در طرح يک بودن قوی برای سازنده، در هر دو داستان اجزای

 ودنب زنجيروار و يکنواختی به توجه با. باشدموجود  عليت نظرية طبق سرهم پشت و وقفه بدون قوى، طرح يک اجزای

ل هستيم. ما شاهد طرح داستانی قابل قبو معلولی، و علی رابطة اساس بر های  هر دو داستانحوادث، و روی دادن اتفاق

دشه وارد خ طرح بودن شکل صحيح بر که داستان در متافيزيکی حوادث و شده رعايت منظم و ترتيب به طرح سازندۀ عناصر

فردوسی و احمد خانی به لحاظ توصيفات و عناصر داستانی بسيار  است. توجيه قابل های قديمیحاکم بر قصه منطق با کندمی

« مم و زين»و  «بيژن و منيژه»نويسنده بسيار بالاست. پيرنگ و طرح در هردو داستان  دقيق عمل کرده و قدرت توصيف هر دو

تاناوج، طبق اصول داس ةگره افکنی، کشمکش، بحران، تعليق و نقط احمد خانی بسيار شبيه هم بوده و همة عناصر از جمله:

ستان نقطة آغاز و نقطة پايان مشترکی دارند، اند. به لحاظ محتوا و فراز و نشيب، هر دو دانويسی بسيار جذاب شکل گرفته

 انجامد. است و وصالشان به وداع می «بيژن و منيژه»از  انگيزترغم« مم و زين»تنها با اين تفاوت که 
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212- 1۹2. 

 ،پژوهشنامة ادبيات کردی .اثر احمد خانی بر اساس نظرية پراپ "مم و زين"شناسی ريخت. (13۹۸احمدی، جمال؛ برومندی، آرزو )
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 اراک: کتيبه. .های نقد ادبیاصول و شيوه .(13۷۷ذوالفقاری، محسن )

 سقز: انتشارات بيريار. .مم و زين فارسی .(13۹6رحمانی، عبدالخالق )

 تهران: فرهنگ شعر نو و انتشارات امين. .فرهنگ ادبيات فارسی .(13۸۷؛ جعفری، رضا )شريفی، محمد

 . 1۸-40، (12) 4 .رخسار زبان ."مم و زين"های الگوی تراژدی ارسطو در روايت بررسی مؤلفه. (13۹۹شکری رشيد، جيهاد )

 .5-26، (1۸) 5 .مطالعات نقد زبانی و ادبی .يونگبر اساس نظرية فرايند  "مم و زين"تحليل روايت . (1400شکری رشيد، جيهاد )

 تهران: فردوس. .انواع ادبی .(13۷4شميسا، سيروس )

 .51-۷4، (1) 3 .نامه ادبيات کردیپژوهش ."مم و زين"جستاری در اساطير منظومة کردی . (13۹6طايفی، شيرزاد؛ رحيمی، محسن )

 .5۷-64، (4) ۹ .فنون ادبی .اری داستان بيژن و منيژههای ساختشناسی تقابلنشانه. (13۹6پور، پوران )علی
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شپژوه .بررسی و نقد داستان بيژن و منيژه بر اساس کهن الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل. (13۹۷رحمانی، مريم )؛ فولادی، محمد
 .۸۷-10۷. (13) ۸ .های دستوری و بلاغی

 .10۹-132، (53) 16 .پژوهی ادبیمتن .بررسی ساختاری داستان بيژن و منيژه. (13۹1مالمير، تيمور؛ حسين پناهی، فردين )

 . چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.ستان کوتاهمبانی دا .(13۹1مستور، مصطفی )
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